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 ام را با مقاومت آشنا کرد های کودکیبه یاد مادرم که چشم 

 

 ام؟«بگویم؟ من یک شبح » چه زرتشت گفت: 
 اید؟« ش شنیده اآوار و سایه  یی من بوده باشد. لابد چیزی درباره باید سایه »باری، او باید 

 اش را داشته باشم، وگرنه رسوایم خواهد کرد.« »باری پیش ازین باید عنان 
 و زرتشت باز سری جنباند و به حیرت فرورفت، دوباره گفت: 

 چرا شبح فریاد زد: وقت است! وقت!« »
 ت؟« وقت چیس -»چرا آخر 

   چنین گفت زرتشت نیچه،  

 

بار  هایمان سنگینی میبار ِگران تاریخ بر دوش   حالْ  ؛رفتگان میانشدگان و ازخاطره، تصاویر کشتهکند، 
. ما  اومت و مبارزه هستند، قرار گیرندتوانند در تداوم نیروهایی که در جریان مق خواهی میسوگواری و داد

هایمان  این بار گران را از دوش  ی چنین عواطفی باشیم که با دادخواهیْنیم آفرینندهتوامیدر هنگام فاجعه  

شاید بتوان خاطره، اندوه و خشم را به تخیل برای وضعیتی   رو  این ازمان بسپاریم،  یهابرداریم و به دست
را به آفرینش جهانی دگر بدل  خشم    [۱] «یمایهحال»ای که شاید بتوانیم  ؛ دقیقا نقطهکنیماستحاله    دیگر
 کنیم.

پردازی این سه امر به قیام ژینا  بخشی«، سعی کردم با مفهومسازی، امتناع، سرایتدر متن »ژینا: موقعیت
که چگونه سوگواری به خشم و قهر    تاه به شبح گذشته و سوگواری کردم ای کوجا اشاره. در آنکنمنگاه  

تغییر   »میبدل  برای  تحریریافتهشود:  بدنتقویم  مقاومتِ  ازمیانی  سوراخ های  و  شده،  رفته  سوراخ 
هایی که در کوردستان همگان  کند: شبها را تجمیع میمقاومتست که ماندگار با حسیتّ مشترکی ادرون

هایی چون نوید  کردند؛ نامی شهیدانشان به قصد تسخیر مراکز حرکت میدر فضایی مشترک، با بدرقه

نیکا، سارینا، کومار، مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری و    مقاومتی   تاریخ  تحریر   از  هایینام  …افکاری، 
  به   را   ها بدن  از   انبوهی  رفتهْ ازمیان  هایبدن.  انددمیده  آتش   آن  در  و  اندداشته  نگه  زنده   ها آن  که  شوندمی

های فردی بلکه به جریان انداختن قهری  قالانت  و  کینه   از قسمی با  راههم  نه  هم  آن.  خوانندمی  فرا  میادین
   ها.«مشترک برای پایان بخشیدن به کشتار بدن

ای  از جامعه قیام پایان پذیرفته باشد، اما در کنار جامعه بخشیگذرد، شاید برای  حال، مدتی از قیام ژینا می
ان و دادخواهان با زنده نگه داشتن خاطرات دردناک و داغ ِدادخواهی،  دارداغسیاست است،    گیرپیکه فعالانه  

داشته  نگه  زنده  خود  عواطف  در  را  بالقوه  اینقیامی  در  ناماند،  چنین  نشدهجا  فراموش  تا  هایی  بلکه  اند، 
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  اندها به قوت خود باقی ماندهنام  مانده و دادخواهی به دنبال کنش قهرآمیز استْ  ای باقیای که خاطرهلحظه

  دادخواه به دنبال آن است که شبح آن را پدیدار سازد.؛ درحال شهادت دادن برای تاریخ و

متن سعی می این  موقعیتکنیمدر  متن »ژینا:  دنبال  به  امتناع، سرایت،  نیروی محرک  سازی،  بخشی«، 
و از طرفی دیگر، نیروی مردگان    سازیمسوگواری و دادخواهی در گفتمان سیاسی رادیکال ایران را برجسته  

به همین دلیل،    سیاسی بدانیم.  -را به شکلی که شاید در ظاهر پارادوکسیکال باشد، جزئی از عناصر زیستی
اند، خودکشی  شده نیست؛ بلکه افرادی هستند که در جامعه ویران شدهموردنظر تنها فرد کشته  یسوژه
کشته شدهکرده کاری  فجایع  در  و اند،  میقلمدا   هایینیرو  همان  از  جزئی  آنان  …اند  حامل  د  که  شوند 

 تغییر شود. برای  ها بدل به نیروییآن آلود هستند که شاید میراثای سوگمایهخاطرات و حال

 م یک

  کشیدن نفسحال   ست که هنوز درهاییی« بدنکردن به »حال مایهتنها توجه  ترین نگاه به زندگیْسطحی
ها« براساس حیات نباتی است. در واقع، تاثیرات را تنها  مایهتنها سنجیدن »حال  هستند؛ این نگاه به زندگیْ

که    دهیمبسیاری را از کف می  هایامکان  رو  این ازآوریم،  ای محدود به نفس کشیدن مدنظر میدر گستره
دهند. در صورتی که یک خاطره، حتی بیش از یک واقعه،  دادخواهی به ما می  و خاطره، گذشته، سوگواری

سیاست، نه تنها به زندگی افراد دارای    یمسئلهتواند منجر به دگرگونی اوضاع شود. به همین دلیل  می
 شود، بلکه از اساس با مردگان نیز سروکار دارد. حیات نباتی مربوط می

مشترکی  تواند کنش  داشت یک واقعه، میمردگان یا بزرگ  یادآوری یک خاطره، جمع شدن افراد در سالگرد

زند. به همین علت، سرشکستگان، هنوز در  انتقال »حال علیه نظم فعلی را رقم  ما  اند  ای«مایهحال  که 
  ی مردگانْ به همان صورت که خاطره  زندگان بتوانیم شکل دیگری از وضعیت را متصور شویم. بنابراین،

لحظه نیز میتواند »حالِمی  هر  به همان صورت  کند،  را دگرگون  زنده  فرد  به  « یک  یک    راههمتواند 
  ترین شکل موثر بازآفرینی این خاطرهْیافتهترین و سازمانی جمعی در سیاست نیز شریک شود. دقیقخاطره
استحالهگشت و  اشباح  روی  وگذار  دادخواهی  گفتمان  و  جنبش  در  مشترک،  قهرآمیزی  به  سوگواری  ی 

و قیام ژینا این بازآفرینی و جنبش به قوت خود باقی    دهد. از مادران آرژانتین، خاوران و تا مادران آبانمی
ی فرد کشته  امرمشترکی را که خاطره  دیگریکمانده است؛ هربار به صورتی دگر این دادخواهان در کنار  

شوند و در کنند. اشباح سرگشته هربار زنده میی آن، بازآفرینی میبا خواست و مبارزه  دارد،  راههم شده  
متفاوتی   هایشکلاز این اشباح در را  ها هراس خود  ها، باروگذار هستند، به همین دلیل نیز حکومتگشت

سیاست خود را به مردگان تعمیم دهد و    - خواهد زیستاند. سرکوبی که نه تنها میاز سرکوب نشان داده
امان را از آنان برباید، بلکه بار گران تاریخ و داغ دادخواهی را از دست مبارزان دادخواه برداشته و بر دوش  

ای که پیشاپیش رخ  پایان دارد: فاجعهای بیتداومی باشد که نشان از فاجعه  شانْها بگذارد تا سنگینیآن
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ای  نگارهی هزاران دادخواه و نقشرقم زننده  ۶۷ ی سالگونه که فاجعهوقوع است. همانداده و همواره قریب

ای  حال روی دادن است و هرنوع خشونت دولتی گونه، هنوز دراز زخم خونینی در تاریخ است؛ به همان
 دیگر بازنمایی کند.  یآن فاجعه را در فاجعه/سرکوب خواستار آن است تا هر لحظه

جمعی زیرخاک کرد، و حال پس از آن،  های مخفی خاوران، که هزاران مبارز را دستهی کشتار و گورنمونه
شدگان خاوران در امان باشند. به همین دلیل، حکومت  گذارند که حتی مردگان و کشتهای نمیحتی لحظه

ی  هراسد، و به دنبال آن است که آن مکان/موقعیت به واسطهاز سوگواری مادران دادخواه در خاوران می
ها، سرکوب و به فراموشی سپرده شود. و البته که خاوران تمثیلی از یک تکنیک است که  انواع شیاربندی

قدرتِ حاکمان به    - شود. به همین دلیل زیستها اعمال میهای آنشدگان و خانوادهبارها و بارها بر کشته
ها، نیاز به  راندن بر انسانگونه که برای ترتیب و حکممردگان نیز تعمیم یافته است. بنابراین، دولت همان

گونه استراتژی/تکنیکی برای حکومت کردن بر مردگان نیز  انواع تکنیک و اعمال قدرت دارد، به همان

ماندن فرودستانی که   نامشدگان، تلاش برای گمی اعدامدارد؛ از سرکوب دادخواهان، دفن کردن مخفیانه
  شود،  پیروز  فاشیسم  »اگر :  که  بود  شده  یادآور  بنیامین  والتر  …شان هردم در مغاک مرگ است وزندگی

 « .بود نخواهند امان   در هم مردگان

واقعیتی بی  روایت شفق«،در رمان »بازنویسی   از  افراطی  روایتی  با  را  بازگو  نویسنده قصه  پرده وعریان 
گوید: »من توی زندانی  شدگان میشان برای اعدامها و سوگواریکند؛ در بخشی از روایت، شفق از گریهمی

ها برای اردشیر گریستم. اردشیر کارگر،  ها ممنوع بود رفتم زیر پتو و ساعتکه گریه کردن برای اعدامی

  ی او مرگ را به خفت کشیدن ترجیح داد و من ماندم با وزنه  ؛امساله 38سالش بود اما من امروز   24فقط  
های  ی کوفتگیهای نرفته گاهگفت شیرجهکی بود که می  .کنمخود حمل می  یسنگین حقارتی که بر شانه
 [ 2] گذارند؟ اردشیر شیرجه زد و من ماندم و به شیرجه زدن او نگاه کردم.«وحشتناکی از خود برجا می

هم    ،سیاست« بنا شده است  -های »مرگ ی تکنیکمندی دولت بر پایهحکومت  های شکلدر وضعیتی که  
بر سوگواران حاکم کندمی را  فراموشی  پستوی  قیام و شبح کشته  خواهدهم می  و  خواهد  به  را  شدگان 

شود. به یک  سردوزامی در کتابش آورده است: گریه نیز ممنوع میروایتی که    چونهمفراموشی بسپارد؛  
 شود.معنا سوگواری ممنوع می

، تنها محدود به حیات  «ای مایهحال»های  سیاست و نسبت  -چه، در اول متن گفته شد؛ زیست پس چنان
امان  آید. جریان سوگواری و بیها نیز میسوگواران آن  طورهمینشدگان و  نباتی نیست، بلکه به دنبال کشته

شده زیر شکنجه،  شده و مثلههای کشتهها تنها به تعداد بدنروند  تداوم رپاست؛ و با  بماندن مردگان همیشه  
این وضعیت    .شودمی  افزوده  … کنند وخودکشی می  هایی که از فرط ستم طبقاتی، جنسیتی و اقلیتیْسوژه

اندک همگان    اندک  یجاست که خودکش »آنبه قول نیچه »  ،سیاست بنا شده است  - که در حکومت مرگ

نژندی،  تیمارستان، روانشدن در   بستریجهت مرگ تدریجی انسان،  از این؛  نام گرفته است«  “یزندگ”
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درون همین منطق    ، همه ما خارج شده استهایی که از دست  های افسارگسیخته، آمار خودکشیپارانویا
دادخواهی باید کارش را بر پایان دولت و  کند.  اندک بر جامعه حاکم میشکل گرفته است که دولت اندک

 واره آن بگذارد. منطق بت

  مسئلهگان اشاره شد؛ در واقع،  ی« مردگان بر شکل یافتن »حال« و »کنش« مشترک زندمایهبه »حاله
یابند. به  زمان درون آینده حضور میشده همگذشته در اکنون است که سوگوار و کشته یشکلی از رستگار

های سوگواری به یک معنا  دهد. در آیینیک معنا شکلی از رویداد است که یک بدن مشترک تشکیل می
کند نیز بدنی جدید شدگان برقرار میای که نسبتی با کشتهی سوگوارییابد؛ و در خاطرهاین بدن شکل می

ست که گذشته، اکنون و آینده  شدگان و دولت، نسبتییابد؛ به همین دلیل نسبت سوگوار، کشتهشکل می
 شود. حال گشوده میدر آن منقبض و در عین

 دوم

ا نیروی سوگواری ندارند  ب  نسبتی  هیچ   …های قضایی، دستگاه حقوق بشر و دانیم که دستگاهبه خوبی می
ایم که چگونه صنعت حقوق  خواهند جنبش دادخواهی علیه نظم حاکم را قوام ببخشند. بارها دیدهکه می

ها برنده آن های قضایی که در نهایت دولتکند و خشم سوگوار را به بازیبشر دادخواهی را هنجارمند می
کشاند. نگاه حقوق بشری به دادخواهی و سوگواری، حاصل دستگاه بازنمایی است که درون  هستند می

ن یافته است؛ از این جهت تعریف سوگواری به قسمی میلی است  مندی تعیّمتنوعی از حکومت  هایشکل 
وار استوار است. به همین علت نسبت نیروی  که بر فقدان تکیه ندارد، بلکه بر شکلی از نیرو و امر شبح

  ی کنندهکشاند و خود بازتعریفو دادخواهی را به انقیاد میتگاه قضایی که سوگ  دادخواه و سوگوار با دس
هیچ شکلی از تغییر و   ،ن یافتهآن است تفاوت دارد؛ و در نهایت چنین امری که درون دستگاه بازنمایی تعیّ

ای بسیار دارد  شود. به همین علت صنعت حقوق بشر با سوگواری و دادخواهی فاصلهتخیل نمی  در آن  قهر
 گیرند. قرار می دیگریکو در تخاصمی جدی با 

کند؛ برای مثال به  صنعت حقوق بشر درون مختصات قدرت برساخته در وضعیت جهانی عمل می  عمدتاً

د، به  ده)ایران( واکنش خاصی نشان نمی  ۱3۶۰ یها و مخالفان سیاسی در دههها، کمونیستکشتار چپ
انقلابی نئولیبرالی، تنها شکل خاصی از حقوق بشر را بازنمایی کرده  این علت که فضای ضدچپ و ضد

گیرند و  و طبقات خارج از این بازنمایی قرار میها  ها، جمعیتچهارچوب بسیاری از گروه  است و در این
 ها داد حقوق بشر سر داده شود.دیگر قرار نیست برای این

شود، تا  ای تلقی میشود یا حاشیهمثال دیگر آشوویتس است که در وضعیت جنگ سرد، مدام انکار می

جوانان آلمانی با مبارزه علیه چنین دستگاه بازنمایی، سعی در برجسته کردن این    ۱۹۶8 هجایی که در م
توجه کنید که چگونه دستگاه حاکم   مسئلهکشتار و مطرح کردن آن در سطح جهانی دارند. حال به این  
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ها در حال  ها، در حالی که اسرائیلیو یکم و در میان نزاع فلسطینیان و اسرائیلی  حقوق بشر، در قرن بیست
های  کند و با مشارکت قدرتمنفعل قربانی بدل می  یها هستند، یهودیان را به ابژهکشی فلسطینینسل

 بخشد. ها را مشروعیت میجهانی هر شکلی از کشتار فلسطینی

حقوق بشر، پس از    مقاومت و آفرینش ظاهر شود.  چونهمند در شکلی از ماخولیا  توامیوار  حال امر شبح
تقلیل می بدون کنش  تام  قربانی  به یک  را  آن  را  قربانی کردنِ سوژه،  نام خاص  آن یک  از  دهد، پس 

یافته. یک نام که دیگر قرار  نتعیّ  سرایت باشد، یعنی یک نام، یک اسم خاص کاملاً سازد که غیرقابلمی
خواهد دادخواهی به سرایت و بازتولید نیست نام نباشد و قرار نیست تبدیل به جنبش شود و حقوق بشر نمی

شود و امکان ترجمه پیدا کند. سوگواری مشترک  منجر  های دادخواهی در سطحی متکثر و جهانی  جنبش 
بخشد، اما حقوق بشر با به انقیاد درآوردن  کند و سرایت میبر امر گشوده تکیه دارد که گذشته را ترجمه می

  ، کندی میپس از آن، به نوعی تنها یادآور   سازد.ای منقاد بدل میکند که امر گشوده را به سوژهمی  یکار
حبس بماند    یاتی اخلاقشود. نامی که تا ابد قرار است در محکمهبر نام خاص استوار می  اش نیزیادآوری  و

 سوراخ شده را به حواشی تاریخ براند. های سوراخ های دیگر و هزاران گور گمشده و بدنو نام

  تاریخ، یادآوری گذشته برای تصرف آینده است، حقوق بشر تنها با یک نام خاصْ اگر دادخواهی بازیافتن  
سیطره تحت  را  تاریخ  در میکل  آن  وقیحآورد. چهرهی  فرایندی  در  که طی مییاش  تاریخ  ست  کند: 

 . کندمی راندن دادخواهی رادیکال برای استوار ساختن نام خاصحاشیه دلالت بر دولت و به  فاتحانْ

ند به روی توان جمعی و مقاومت گشوده شود، دادخواهی  توامیدر صورتی که سوگواری یا حتی ماخولیا  
است؛  سرایت غایب  نیز  روایتگر  است،  ستم  و  کشتار  از  مشترک  و  کثیر  روایتی  دنبال  به  همواره  بخش 

توانند در آن  گان میبخش است که همهی سرایتکنندهمشخص نیست که راوی کیست، راوی ترکیب

  مشارکت کنند.

خواهد از حلول  بازنمایی فاجعه است؛ دستگاه بازنمایی می  ن به یک نام خاصْ، حقوق بشریا تعیّرو این از
بدن در  نمی  فاجعه  کند،  جلوگیری  بدنجمعی ِ گشوده  در  فاجعه  بگوید و سکوت    خواهند  جمعی سخن 

  ء دیدگان به قربانی، احیاشدگان و ستمدستگاه بازنمایی، یا تقلیلِ کشته  سوگوارانه در درون فاجعه را بشکند.

  کند.یک گذشته در اکنون است که گذشته را در تاریخ تقویمی آن حبس می

میآن دریدا  که  »گونه  میآنگفت:  سر  در  را  رویایش  برایم    ،پرورانمچه  که  گذشته،  از  روایتی  فقط  نه 
 [ 3]زند.«ناپذیر است، بلکه روایتی است معطوف به آینده، روایتی که آینده را رقم میدسترس

کثیری از روایت را به دنبال    هایشکلهای فاجعه را داراست،  پارهدادخواهی رادیکال که توان بیان تکه
بخشد. روایت مبتنی بر  ن مینگاری که یک اسم خاص را تعیّورزد، نامنگاری ضدیت میروایت با نام ؛دارد

بخشد و سکوت فاجعه را به شکلی از روایت فاجعه  زیست مردگان را توان می  -غیاب راوی، همواره سیاست 
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نام سوژه را به قربانی تقلیل دهد، بلکه آن   جا قرار نیست، یک دستگاه بازنماییْکند. در اینپذیر میبیان
آینده    ست کهایدهد، او خود صدای باقیماندهخود توان روایت را افزایش می  کس که کشته شده یا مردهْ

  در گذشته پایان یافته است.اش حیات نباتیکه این کند، بارا در اکنون رستگار می

شناختی سیاسی  ای که بر غیاب استوار است، نشان از تجزیه در تداوم هستیشاید به نظر چنین هستی
جو کنیم که در اکنون تداوم دارد و توان تولید »حال مایه«  ورا در صدایی جست  مسئله داشته باشد. اما اگر  

شناختی در کار نیست،  ی هستیشناسی ما بر غیاب تکیه ندارد، یا حتی دیگر تجزیهرا داراست، دیگر هستی

شده، در حال ترکیب شدن با  رفته یا کشتهدستفرد از  یدادخواهی جمعی یا نسبت برقرارشده  رو  این از
ن تام در دستگاه  یابد. و برعکسِ تعیّعواطف جریان می  یک بدن جمعی جدید است؛ به همین علت سرایت

  ی و سرایت دهسازمانتواند با دادخواهی،  جا سوگواری امری را گشوده نگه داشته که میحقوق بشر، در این
 ترکیب شود. 

زخم    چونهمشبح یا   چونهمکه همواره  را  ای  یا پس از روی دادن آن، گذشته ،اگر نتوانیم در وقوع فاجعه
در حال از دست دهیم، سودای احیای گذشته برای  را  در اکنون ترجمه کنیم و یا بالقوگی آن    ،حاضر است

ها بازنمایی  همانیاین  هایهای پسافاجعه را در انواع و شکلپارهالتیام دادخواهی بر ما غلبه خواهد کرد و تکه
های بازنمایی فاجعه را درون یک روایت کلی بازنمایی  که دستگاهکرد تا فاجعه فراموش شود؛ یا این  خواهد

بازتولید فیگور مقتدر    مثلاً   یگذارند و گاهمیی تاریخ  کنند و آن را چون تقویمی خاک گرفته به گوشهمی
تام  را   استوارساختن یک هویت  یا  انتقام  میبرای  تکهتا    کنندعلم  و  هیچپارگیفاجعه  به  که  وجه  هایی 

توان گفت قدرت برساخته به دنبال به فراموشی سپردن فاجعه  می  رو این از کنند.    پنهان   شونددست نمییک
زدایی کند و تاریخ را به  های تاریخ فاجعههپارخواهد از تکهو به یک معنا می  ،های پس از آن استو روایت

ناپذیر است. به همین علت دادخواهان و سوگواران  خطی در بیاورد، در صورتی که فاجعه روایتروایتی تک
  کنند و بلکههای کثیر است که نه تنها فاجعه را فراموش نمیها و روایتپارهتنها با در دست گرفتن تکه

 [ 4].ها سخن بگویدآنگذارند فاجعه درون میشاید به قول بلانشو، 

است   دلیل  همین  منظومهکه  به  در  فاجعه  و  سوگواری  تکهدادخواهی،  از  می  هاپارگیای  از  گیردقرار   .
تواند هم ضدبازنمایی)مثال حقوق  ها میپارگیجهت تلاش برای »بیان« این حافظه و روایت این تکهاین

جاست که برای این  این  مسئله. اما  ایجاد کندی دادخواهانه را  دهسازمان  هایشکلبشر( باشد و هم شاید  
ادراک کرد؛ امری به    هاپارهها خاطره را بازجست، زمان ناساز را برای روایت تکهامر، باید از درون ویرانه

اند و ویرانی ِ حافظه را بازتولید  اش ساختهمتنوع سرکوب و قدرت کرداری را علیه  هایشکلغایت دشوار که  
 کنند. کنند، به بیان دیگر از سرایت امکان دادخواهی جمعی و سوگواری رادیکال جلوگیری میمی

شاید به همین دلیل بود که آلن رنه، پس از فیلم »هیروشیما عشق من«، فیلم »سال گذشته در مارین  
آید باید این فیلم را در کنار »هیروشیما عشق من« و مستند »شب و مه« قرار  باد« را ساخت؛ به نظر می
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دهیم، و تلاش آلن رنه را به نوعی دست و پا زدن برای بیان ویرانی حافظه و بازجستن آن فهم کنیم،  
های روی داده یعنی حمله اتمی به هیروشیما و آشوویتش برای بیان فاجعه را انگار که آلن رنه تلاش خود

گیرد، تا با مرکزیت قرار  داند و در »سال گذشته در مارین باد« این تلاش را از سر میخورده میشکست
دادن »ویرانی حافظه«، نه تنها بتواند فاجعه را به شکل دیگری بیان کند، بلکه امکان بیان خود فاجعه را  

جهت باید گفت  الوقوع بودن خود باشد. از اینبدهد و تا خود فاجعه، راوی ِ روی دادن فاجعه و همواره قریب
کشی و فاجعه اتمی را  نژادی و نسل  هایتنظیم  وان تمامیت آنتآلن رنه به این امر آگاه است که نمی

شود.  کردن و حافظه در نسبت با فاجعه درگیر میبا خود امر حفظ  رو این ازفراچنگ آورد و آن را حفظ کرد،  
همان به یاد بیاوریم و حافظ آن باشیم، به همین  گذشته و خاطره را به صورت این  توانیمبنابراین ما نمی

توانیم از  نامد. این درست است، اما نمیچه دریدا آن را خاکستر میها سروکار داریم، یا آنپارهدلیل با تکه
ها و خاطره و »حال مایه«ی گذشته و  پارهنظر کنیم. این تکهمایه«ی آن درون اکنون صرفحضور »حال

زمان از دست رفته در اکنون حضور دارند، از روی دادن آن مستلزم گشودگی آن به آینده است. این امری  
هایی که به قیام  و شب ه: »روزدهد. به عنوان نمونکه به عنوان مثال در دادخواهی و یا یک قیام روی می

کردند، به تقویم  جنبش را منسجم می کردند و خروش وژینا نیرو بخشیدند، خاطرات را با سیاست معنا می
یادآوری بود که حسیتّ جمعی همهو  به کار میی  هایی گره خورده  را  به    یگرفت. همهما  کسانی که 

زدند با میل به زندگی، خود را برای مرگ  شان را رقم میرفتند و فضایی مشترک با مبارزهها میخیابان
دادند. اما این نوع از سوگواری و خاطراتی که نیروبخش  کردند و به اطرافیان هشدار سوگواری میآماده می

کنند. نظامی که سازوکارش را بر تولید هراس،  پلیسی را تهدید می  -های نظامیشوند فضاهای ما میجنبش 
ها را به قدرت مشترک ارجاع  رانند و تقویم سوگواریبه عقب می  ،فسردگی گذاشته استا فرار، ترس و  

 ..« .دهندمی

  های شکلبخش قیام ژینا، از درون در شکلی از دادخواهی ایجاد شد که  بخش رادیکال و نیرو  ،رو این از
هایی روی داد که  شدن  وخم از کرد؛ به یک معنا یک چندگانگی پر پیچمند آن را بازنمایی نمیحقوقی/نظام

ای کثیر  ها را به صورت نمودار و نقشهجا گرد آورد؛ بلکه باید آنها را به صورت همگن یکتوان آننمی
های زاهدان که پس از کشتار  کرد؛ برای مثال جمعهمدنظر آورد که مبارزات در چند جبهه را تقویت می

خواند. بیراه نخواهد بود اگر  خونین به صورت متوالی در یک سال مردم بلوچستان را به قیام فرامی  ی جمعه
کشی  نسلهای دولت مرکزی در کردستان و شبهنگنی تاریخی با جبگوییم که قیام در کردستان در تعیّ

 قرار دارد.  ۱3۵8 ها درکرد

سوگواری تاریخی و دادخواهی رادیکال به قسمی محسوس ساختن تاریخ مغلوبان است که شاید بتوانیم با  
های متوالی، خودسوزی کارگران و فرودستان،  ها، خودکشیجمعی، اعدامهای دستهآن شاهدی بر کشتار

  ارتش   و  پلیس  بر  متکی  تنها  سرمایهـ    دولت  خشونت  که   دانیممی  خوبی   به  و.  باشیم  …ها وکشیناموس
ی  آوریم که اگر ما خاطرهه یاد میب   خوبی  به  و  است  کرده  پیدا  گسترش  زندگی  سطوح   تمام  در   و  نیست
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آینده و تمام سازوکار حقوق بشر به   یهاهای حقوقی، دولتمقاومت، کشتار و ستم را از یاد ببریم، دستگاه
رساند؛ پس به همین دلیل زنده نگه داشتن فراموشی این خاطرات و از میان بردن سوگ دادخواهان مدد می

 دارند. زنده نگه می  دیگریکست که بر دوش مبارزان است که عواطف مشترک را با خاطره امری

 

 ها یادداشت 

[۱] .  affect   در به »حال این واژه  ترجمه شده است؛ »حال فارسی  از اساسی مایه«   یترین مفاهیم فلسفه مایه« یکی 

مایه« شرط اصلی عمل کردن و  بسط و گسترش یافته است. »حال   اخلاق اسپینوزاست که در کتاب ژرف و درخشان  

مایه دگرگونی مداوم از یک حال به یک حال دیگر است که توان و نیرو داشتن  شدن در هستی است. به یک معنا حال 

مایه نیرو و شرطی مابین »حال« است. ما برای تشکیل یک حال یا به دست  بخشند؛ در واقع حالموجودات را قوام می 

وز  سکوی پرتاب است. دل   چونهم مایه  توان گفت حال مایه نیاز داریم. به همین دلیل می آوردن توان برای شدن به حال 

نامد، از این جهت انقباض،  مایه را گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر می ی اسپینوزا حال های خود درباره گفتار در درس 

اند. به همین دلیل  ها تشکیل شده مایهپذیری، از حال گری و کنش پذیری، کنش کاهش و افزایش توان، تاثیرگذاری و تاثیر 

برند و  مایه هستند که ما را از یک وضعیت به وضعیت دیگر می حال  ی قسمیکننده ام که مردگان تولید در متن بالا گفته 

 توانند توان ما را کاهش یا افزایش دهند. کنند. می حال را دگرگون می 

جهان  :  وزا رجوع کنید نی اسپیهای دلوز دربارهگفتار درس   جهان اسپینوزاتوانید به کتاب  برای فهم بهتر این مفهوم می 

 ی حامد موحدی، نشر نی. ، ژیل دلوز، ترجمه وزاناسپی

 آورده شده است.   ینوشته اکبر سردوزام شفق   ت یروا ی سیبازنواز کتاب  نقل قول نیا . [2]

 . ی نشر ن ،ینادر خسرو یکاوانا، ترجمه  امیب ، یمارک دول ،دایدر یفلسفه  . [3]

  ت یروا  یپارگ و تکه   یروا  ابیام که غادموند ژابس گرفته   ی هاها و شعر را از نوشته   یگرتی و روا  تیه با رواهمواج  نیا  . [4]

  شعر   ن یا  ا ی  «یخوانی مها است که تو  آن   بتیغ  یی »روشنا  : ریز   یهامثال به شعر   ی. برادهد ی را در مرکز کار خود قرار م 

شده   ب، یغا  یسراف  »من کتاب زاده  که  بنوام  راو  رای ز  بم یغا  »من  شعر  ن یا  ا ی «سم یها  رواامی که  تنها  که    ت ی،  است 

در وبلاگش رجوع    یمحمود مسعود  یعال   یها به ترجمه آن   یادموند ژابس و فارس  یخواندن شعرها  یبرا  ست«یواقع

 . دیکن


